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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

از اسطوره تا انسان 
مروری بر بازنمایی غلامرضا تختی 
در ادبیات و سینما در سالمرگ او 

سینمای ایران
فــرهنـــگ
CULTURE

بچه مصدق

فیلمی که می‏توانست بهترین اثر جشنواره سینما 
حقیقت 1404 نام گیرد، اما اجازه نمایش در این 
جشــنواره را نیافت و در یک شب سرد زمستانی 
در خانه سینما با حضور اهالی فرهنگ و سیاست 
به نمایش درآمد. »بچــه‌ اولادجان«، آخرین فیلم 
منوچهر مشیری به‌عنوان مستندساز، درباره یک 
ورزشکار زحمتکش اســت که بچه پامنار است و 
عاشق منش و مرام مصدق می‏‏شود و کل عمرش 
را در راه خدمــت بــه میهن، به شــیوه او ســپری 
می‏کند. حسین شاه‌حســینی، کسی که در کل 
عمرش بارهــا به‌خاطر افکار میهن‌پرســتانه‏اش 
زندانی شــده امــا از راه خود دســت نکشــیده، 
بزرگترین عنوان‌اش ریاست ورزش از سال ۱۳۵۸ 
تا دولت رجایی است و به‌دلیل اینکه حاضر نبود 
از مصدق و جبهه ملی تبری جوید، از این سمت 

کنار می‏رود.
منوچهر مشیری در آخرین فیلم‌اش به‌درستی 
شــخصیت‌محور،  مســتند  یــک  در  توانســته 
به‌درســتی به زوایــای پنهــان و آشــکار حوادث 
ارزان‏ترین کودتای تاریخ در دنیا ـ که سال ۱۳۳۲ 
در ایران روی داد و منجر به زندانی و اعدام‌شــدن 
مصــدق و یارانش شــد ـ بپــردازد و بی‏شــک در 
میــان همــه فیلم‏هایــش، کامل‏تریــن و بهترین 
کارش را بســازد. مشــیری که غالباً مستندهای 
شخصیت‌محور درباره ادبا و مردان تاریخ ساخته 
اســت، حالا در ایــن اثــر به‌واســطه در کنار هم 
قرارگرفتن یک گروه حرفه‏ای؛ اعم از تهیه‌کننده 
)ســعید رشــتیان( تا فیلمبردار )رضا تیموری که 
بهترین فیلمبردار عرصه سینمای مستند است( 
و تدوینگر )آرش اســحاقی که خود مستندســاز 
اســت و تدوینگر در این اثر جدید مشیری(، یک 
هم‌افزایــی فکری ویژه به‌وجود آمده اســت و یک 
اثر درخور اندیشــه پدیــد آورده‌انــد. دراین‌میان 
آرش اســحاقی در شــکل‏گیری ایــن اثــر نقش 
قابل‌توجهــی دارد؛ چراکه هم این اثــر را تدوین 
کرده، هم نویســندگی‌اش برعهــده او بوده و هم 
خودش، گفتار متن این فیلم را خوانده است. 

با آنکه در هر سه‌وظیفه خود، فهیم و تواناست 
و صــدای خوبی هــم دارد، همچنین به‌واســطه 
اینکه فارغ‌التحصیل فهیم زبان پارســی اســت و 
کلمات و جملات را با دقت خاصی نگاشــته، اما 
اگــر اجرای گفتار متن را به یــک نریتور حرفه‏ای 
می‏ســپارد، این اثر با صــدای خاص یک گوینده 
حرفه‏ای، جانی بیشــتر می‏یافت و برای مخاطب 
آن دلنشــین‏تر می‏نمود. هرچند آرش اسحاقی 
صدای شــیوایی دارد، اما یک گوینده حرفه‏ای و 
صاحب‌سبک می‏توانســت با خوانش گفتار متن 

این اثر، جانی بیشتر به این کار ببخشد.
البتــه کــه اســحاقی در نام‌گــذاری فیلم هم 
نقش داشــته و به‌درســتی عنوان این اثر را »بچه 
اولادجان«، نه »عولادجان« نگاشته، خط بطلانی 
بر قصه‏سازی برخی‏ها کشــیده که این عنوان را 

قصه‌پردازی کرده‏اند. 
»بچــه اولادجــان«، فیلمــی به زبان ســاده و 
عامیانه بــرای مردم اســت، درباره آدم‌حســابی 
تاریــخ معاصر که بــرای در قدرت‌ماندن، به هیچ 
ریسمانی چنگ نزد، در نظر داشت که حاکمیت 
قانون در ایران جاودانه شود و در عزلت احمدآباد 

درگذشت؛ دکتر محمدمصدق.
این فیلم در بافتار لایه‌به‌لایه‏اش، بدون تکلف و 
ادا، با در نظرگرفتن جمیع شرایط حرفه‏ای، اثری 
قابل درنــگ و جذاب برای مردم ایران اســت که 
تماشــایش عبرت‌آموز است؛ ملتی‌که تاریخ خود 
را نخواند، تاریخ بر او تکرار می‏‏شود؛ چه به‌شکل 

کمدی و چه‌ به‌شکل تراژیک. 
این اثر، روایتی روان و پویا دارد. مستند »بچه 
اولادجان« بی‌تکلف، تاریخ را به شیوه‏ای سهل و 
ممتنع روایت کرده اســت. حسین شاه‌حسینی 
در این فیلم به‌عنوان یک ورزشکار، در راهی قرار 
می‏گیرد که پاکدســتی، شرافت و پایمردی در راه 
حق و حقیقت، دســتاورد زندگی‌اش می‏‏شود و با 
آنکه دوستان بسیار زیادی را در مسیر زندگی‌اش 
ـ ازجمله داریوش فروهر و همســرش ـ از دســت 
می‏دهــد، اما دســت از افکار میهن‌پرســتانه‏اش 
برنمی‏دارد. باآنکه بارها به زندان می‏افتد و احضار 
می‏‏شــود، همچون سرو ایســتاده در می‏گذرد و 
یک نمونه خــوب در کــردارش، از مکتب فکری 
دکتر محمد مصدق می‏شــود؛ »بچه اولادجان«، 
اثریســت که تمام مردم ایران بایــد آن را ببینند و 

از آن پند گیرند.

روزنامه‏نگار
امیر فرض‏اللهی

خبرنگار گروه فرهنگ
مهسا طاعتی

۵۸سال پیش، در هفدهم دی‏ماه ۱۳۴۶ جهانِ »پهلوان‏ تختی« 
فروریخت و قهرمــان بلامنازع نبرد زور بازو، ظلــم و نابرابری، در 
جنگ با خود شکســت خورد. اما مرگ او نتوانست گردی از ابهام 
و تردید بر چهره این اســطوره ملی، معنای آزادگی و ناجی مردم 
در حافظه و فرهنگ ایرانی‏ها بنشــاند. چراکه ساحت قهرمانی، 
ملــی و مردمی تختی، نه محل تردید اســت، نه محل مناقشــه؛ 
بلکــه در اجماع عمومی همچنان به‏عنوان یکی از ســرمایه‏های 
نمادین ایران شناخته می‏شود. کشــتی‏گیر پرآوازه‏ای که نام‏اش 
به ورزش محدود نشــد و با سیاســت، فرهنگ و جامعه ایران گره 
خورد. بااین‏حال بررســی رســانه‏ها و تولیدات فرهنگی به‏عنوان 
بســتر اصلی بازنمایــی چهره تختی نشــان می‏دهد کــه اغلب ‏
تصویرســازی‏ها بر اسطوره‏ســازی، ملی‏گرایی، مردم‏دوســتی و 

ارزش‏هــای اخلاقی و ورزشــی او متمرکز بوده‏انــد. هرچند این 
بازنمایی‏ها به واقعیت زندگی پرفرازونشیب تختی نزدیک هستند، 
اما همه ابعاد سرنوشــت فردی، سیاســی و اجتماعی او را روایت 
نمی‏کنند. برای درک اینکه چه بر ســر ورزشــکاری از دل کوچه و 
بازار تهران گذشت تا به چهره‏ای ملی و کنشگر در عرصه سیاست 
و اجتماع تبدیل شود، لازم است تا از روایت‏های صرفاً اسطوره‏ای 

فاصله گرفت.
به‏همین‏منظور، در این گزارش ضمن بیان ریشــه‏های پیوند 
جهان‏پهلوان با تاریخ، اساطیر، مذهب، سیاست و فرهنگ ایران 
تلاش شده است تا گفتمان غالب از تختی در بازنمایی رسانه‏های 
داخلی و تولیدات فرهنگی ـ که پرده اســطوره را از صورت تختی 

کنار زده‏اند ـ مرور شود. 

از پهلوان تا سرمایه نمادین  �
جامعــه ایران، هفتــم دی‏مــاه 1346 در بهت خبــری تلخ و 
تکان‏دهنده از هتل آتلانتیک تهران فرو رفت. مرگ جهان‏پهلوان 
تختی در 37 سالگی، آن‏ها را نسبت به این حقیقت که قهرمان و 

اسطوره هم انسان است، نقاط ضعف و درگیری‏های درونی دارد، 
همچنین ممکن است در جنگ با خود و جامعه شکست بخورد، 
مواجه کــرد. اما مرگ تختی از همان ســال تاکنــون، در حافظه 
تاریخی و بازنمایی رســانه‏ای ایران یک رویداد پرابهام و تاثیرگذار 
است. محبوبیت و مشروعیت تختی صرفاً به دستاوردهای ورزشی 
او محدود نشده و با وجود افتخارآفرینی کشتی‏گیرهای دیگر اما 
همچنان در حافظــه تاریخی ایرانی‏ها نمادی افســانه‏ای از یک 
پهلوان، کنشــگر سیاسی و اجتماعی بااخلاق و عادل است. این 
اهمیت و قــدرت اجتماعی فقط متأثــر از فضیلت‏های اخلاقی 
و ارزشــی شــخصیت تختی نشــأت نمی‏گیرد؛ بلکــه در جامعه 
ایران، ریشــه‏های اجتماعی و فرهنگی دارد. هرچند نام تختی با 
ملی‏گرایی، نوع‏دوستی، فعالیت‏های سیاسی و ظلم‏ستیزی گره 
خــورده، اما برای درک اهمیت او بایــد به میراث ورزش و پهلوانی 
در ایــران نیز توجه کــرد. پهلوان در فرهنگ و تاریــخ ایران، صرفاً 
یک قهرمان ورزشــی نیســت؛ بلکه او نماینده عدالت، مهربانی 
و فــداکاری در جامعه اســت. ایــن ایده‏ها در اســاطیر ایرانی، از 
رســتم در شــاهنامه تا شــخصیت‏های مذهبی مانند امام علی، 
شــکل گرفته‏اند و در فضاهای سنتی مانند زورخانه آموزش داده 
و تمرین می‏شــدند. غلامرضا تختی هم کــه در جنوب تهران و از 
طبقه پایین جامعه وارد حرفه کشتی‏گیری شد، این سنت‏ها را در 
زندگی و حرفه خود به کار گرفت و آنها را در دنیای حرفه‏ای کشتی 
بین‏المللی ادامــه داد. او با مهربانی، فروتنی، وفاداری به مردم و 
فعالیت‏های سیاسی و اجتماعی ازجمله حمایت از جبهه ملی و 
کارگران، به نمادی از مقاومت، عدالت و اخلاق ایرانی تبدیل شد. 
ازسوی‏دیگر، برای فهم نسبت تختی با قدرت اجتماعی در ایران 

نظریات پیر بوردیو می‏تواند کمک‏کننده باشد. 
50 ســال پیش پیر بوردیو، جامعه‏شناس سرشناس فرانسوی 
یکــی از مفاهیم کلیــدی در تحلیل قــدرت، رســانه و بازنمایی 
فرهنگی را وارد ادبیات علوم اجتماعی کرد. آن مفهوم »ســرمایه 
نمادین« اســت؛ نوعی از قدرت اجتماعی که بدون زور و اجبار بر 
مبنای اخلاق، احترام، شــناخت، اعتبار و محبت جمعی در یک 
جامعه ســاخته و از طریق رسانه‏ها، روایت‏های تاریخی، آموزش، 
آیین‏ها و بازنمایی‏های فرهنگی بازتولید می‏شود. باتوجه به اینکه 
جامعه در نگاه بوردیو از میدان‏های ورزش، سیاســت، فرهنگ و 
رســانه تشکیل شده است، ســرمایه نمادین نیز در هر یک از این 
میدان‏هــا معنــا و ارزش متفاوتی دارد. در هر یــک از جوامع نیز 
سرمایه‏های نمادینی وجود دارند، در جامعه ایران نیز تنها کسی 
که می‏توان آن را سرمایه نمادین نامید، جهان پهلوان تختی است؛ 
کشــتی‏گیر نامدار ایرانی که در میدان ورزش، اخلاق پهلوانی او 
تکرارنشدنی اســت، در میدان سیاست، مشروعیت و محبوبیت 
مردمی وصف‏ناپذیری دارد و در میدان فرهنگ نیز نام او در حافظه 

جمعی ایرانی‏ها به اسطوره گره خورده است. 

تصویرسازی در رسانه‏ها �
مرجعیــت اخلاقی تختــی در جامعه ایران با مفهوم شــهرت 
تفاوت‏های معنــاداری از نظر مــدت زمان، مشــروعیت و وجهه 
اخلاقی دارد. اکنون که ۵۸ ســال از درگذشــت غلامرضا تختی 
می‏گذرد، محبوبیت او تاریخ انقضا نداشته و سال‏به‏سال، پایدارتر 
و عمیق‏تر شــده است. ازســوی‏دیگر، در این سال‏ها همچنان از 
مشروعیت اخلاقی و اجتماعی بالایی در حافظه جمعی ایرانی‏ها 
برخوردار است. دراین‏میان رســانه‏ها و روایت‏ها نقش کلیدی در 
بازآفرینی و تثبیت جایگاه غلامرضا تختی به‏عنوان سرمایه نمادین 
کشورمان ایفا می‏کنند. بررسی تصویرسازی از تختی در رسانه‏ها 
و تولیدات فرهنگی کشــور نشان می‏دهد که بازنمایی او صرفاً به 
موفقیت در میدان ورزش محدود نمی‏شــود و به شکل‏گیری یک 
ســرمایه نمادین اخلاقی و فرهنگی کمک کرده اســت. مطالعه 
کیــوان مرادیان، عضو گروه علوم ورزشــی و ســامت دانشــگاه 
صنعتی امیرکبیر از نحوه بازنمایی غلامرضا تختی در مطبوعات، 
کتاب‏ها، فیلم‏ها و شبکه‏های اجتماعی طی دهه۱۳۳۹ تا به‏امروز 
بیانگر ســه سطح قهرمانانه، اســطوره‏ای و دیپلماتیک است. در 
سطح اول بر دســتاوردهای ورزشی و در دو سطح بعدی به‏ترتیب 
بر فضائل اخلاقی و ســرمایه نمادین جهانی تاکید شــده است. 
براســاس یافته‏های مرادیان، یکــی از محورهای کلیدی تحلیل 
گفتمان تصویــر تختی در رســانه‏های داخلی، نمایــش ملی از 
اوســت. این نمایش در رســانه‏های داخلی، از دهــه 1960 تا به 
امروز، بارها در قالب »قهرمان مردم«، »قهرمان اخلاق«، »قهرمان 
فقر و فضیلت« و »صدای مردم جنوب تهران« تکرار شــده است. 
رســانه‏ها او را نه‏فقــط به‏عنوان برنده‏ای در عرصه کشــتی، بلکه 
به‏عنوان فردی فضیلت‏مند که مرزها را از میان برداشــته اســت، 

معرفی کرده‏اند. 

قهرمان، اسطوره و دیپلمات  �
نمایــش اخلاقی و انســانی از تختــی در رســانه‏های ایرانی 
به‏طور مداوم در حال بازتولید بوده اســت؛ تا اینکه پس از انقلاب 
سال ۵۷، تصویرســازی از تختی با گفتمان دینی و اخلاقی گره 
خــورد و در فیلم‏ها و برنامه‏های  تلویزیون به‏عنــوان نماد ایمان، 
نوع‏دوســتی و فــداکار معرفــی شــد. بررســی‏های مرادیــان در 
رسانه‏های بین‏المللی نیز نشــان می‏دهد که در این رسانه‏ها هم 
بر روح قهرمانی و انســانیت تاکید شده است. فروتنی، عدالت و 
انسانیت ســه واژه پرتکرار در توصیف رسانه‏های جهانی از تختی 
اســت. کمیته بین‏المللی المپیــک و اتحادیه جهانی کشــتی، 
تختی را به‏عنوان قهرمانی فضیلت‏مند، نمــاد ورزش و چهره‏ای 
ماندگار در تاریخ کشــتی ستایش کرده‏اند و او را به یکی از معدود 
ورزشــکاران ایرانی با اعتبار فراملی تبدیل کرده‏اند. رســانه‏های 
بین‏المللی مانند سی‏ان‏ان و گاردین نیز به بُعد نمادین و فرهنگی 
تختیِ فراتــر از ورزش پرداخته‏اند. بازنمایی‏هــا از تختی صرفاً به 

چهره 
قهرمان


